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هد  اخݐت  امام٨٦مشه نݐ شه   –

 بسم ال الرحمن الرحیم

 اعوذ بال من الشیطان اللعین الرجیم، العب��د المؤی��د،
الرسول المکرم، ابوالقاسم محمد

 .اغل)))ب م)))ردم، ش)))ناخت ام)))ام را ت)))وجه م)))اورایی ندارن)))د

گ)ر. شناخت امام باید توجه ماورایی داشته باش)ی] برای[  ا

 .م))ا ت))وجه م))اورایی نداش))ته باش))یم، ش))ناخت ام))ام ن))داریم

ک)ه ت)و ت)وی آس)مان ب)روی؛  حال توجه ماورایی این نیست 

کن))ی ک))ه خ))ب، ممک))ن غی))ر. مثل  ی))ک ت))وجهی پی))دا   ای))ن 

گ))ر ش)))ما ت))وجه ش)))ناخت ام))ام داش))ته. ممک)))ن اس)))ت  ام))ا ا

٢– شناخت امام٨٦مشهد 
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کنی  ماوراء] در[چون . باشی، به ماوراء هم دست پیدا می 

ک))ه در آس))مان هس))تند، ب))ه. ام))ام را به))تر می شناس))ند  آنه))ا 

 خدا یک چیزی به م))ا زمینی ه))ا. غیر از ما زمینی ها هستند

 .داده است، ب)ه ق)ول م)ن، ه)م خ)وب هس)ت ه)م ب)د اس)ت

کنی)د، خیل)ی خ)وب اس)ت، نکنی)م درس)ت گ)ر ب)ه آن عم)ل   ا

کرده اس)ت. نیست  ای)ن مخی)ر ب)ودن. آن هم شما را مخیر 

 راج))ع ب))ه ش))ناخت ام))ام، راج))ع ب))ه ش))ناخت خ))دا، راج))ع ب))ه

 رفق)ای عزی)ز، بای)د ت)وجه. شناخت قرآن، خیلی مهم است

کنم.بفرمایند :حال من به شما عرض می 

گوی)د )علی)ه الس)لم( امیرالم)ؤمنین، عل)ی  م)ن راه ه)ای: می 

ک))ه ن))ه اینک))ه امیرالم))ؤمنین. آس))مانی را به))تر بل))دم  چ))ون 

 راه ه))ای زمین))ی را بل))د نباش))د، راه ه))ای زمین))ی، همچنی))ن
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 چ)را؟ ای)ن زمینی ه)ا بودن)د. خیلی منافع از برای امام ندارد

کردند، زمینی ه)ا بودن)د )علیه السلم( که با علی  مخالفت 

ک)ه ب))ا کردن))د، زمینی ه))ا بودن))د   ک)ه ب)ا زه)رای عزی)ز جن))ایت 

کردن)))))د گرن)))))ه، امیرالم)))))ؤمنین. ام)))))ام حس)))))ین جن)))))ایت   ا

 دنی)ا، ب)ه منزل)ه اس)تخوان خ)وک در ده)ن س)گ: می فرماید

.هست] این طور[خوره دار است؛ 

گی)ر  م))ن ی))ک مث)ال ب)رای رفق)ای عزی)ز، ن)ور چش)م خ)ودم، 

کنی))د گوی))د. زان))وی م))ن بزن))م، ش))ما قب))ول   مثل  ی))ک: می 

کس)ی ب))ه م))ن : ق))دری پیغم))بر فرم))ود  م))اه] تم))ام ش))دن[ه)ر 

ک))ه خ))وب اس))ت؛ ام))ا. ص))فر را، بگوی))د ج))ایزه می ده))م  م))اه 

گرفت)ه، ی)ک ق)دری ب)ه ض)رر  ی)ک چیزه)ایی در آن م)اه ق)رار 

گوید. ولیت و اسلم بوده است  این ماه، درس)ت: حال می 

٤– شناخت امام٨٦مشهد 
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گر امیرالمؤمنین عل)ی. نیست  :، می فرمای)د)علی)ه الس)لم( ا

 دنی))ا ب))ه منزل))ه اس))تخوان خ))وک در ده))ن س))گ خ))وره دار

گ)ر م)ا ت)وجه نکنی)م،  کنی)م[اس)ت، ا  پ)س دنی)ا لغ)و] فک)ر می 

کنید. است ک)ه دنی)ا ب)ه منزل)ه! نه، شما باید توجه   چه شد 

کش))تند، کش))تند، زه))را را   اس))تخوان خ))وک ش))د؟ حس))ین را 

کشتند، ضربه به دی)ن زدن)د  پ)س دنی)ا. این آقا امام رضا را 

ک)ه م)ردم،. بی ارزش ش)د  تم)ام ارزش دنی))ا م)ال ای)ن اس)ت 

کردن))د ک)ه. اط)اعت ولی))ت می   تم))ام ارزش دنی))ا ای)ن اس)ت 

کردن))))د، زه))))رای م))))ا را س))))یلی  حس))))ین م))))ا را ش))))هید نمی 

کردند .نمی زدند، زهرای ما را اذیت نمی 

 ش)ناخت ام)ام ای)ن اس)ت. زه)را، عص)اره تم)ام خلق)ت اس)ت

گویم تزریق بشود،  که می   دش)منی اینه)ا] یعن)ی[که این را 
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 وق))تی دش))منی. در قل))ب و خ))ون و پوس))تتان تزری))ق بش))ود

 .اینه)ا تزری)ق ش)د، ح)ب آنه)ا در اش)یاء ش)ما تزری)ق می ش)ود

گ)ر ن)ه دنی)ا. دلم می خواهد به این حرفه)ا ت)وجه بفرمایی)د  ا

کس))ی ب))ه غی))ر دوازده ام))ام، چه))ارده. ک))ه خ))وب اس))ت  ه))ر 

که به جایی رس)یده اس)ت  از ت)وی. معصوم توی دنیا آمده 

 چ)را ی)ک مل)ک می خواه)د بیای)د،. دنی)ا ب)ه م)اوراء می رس)ی

گوی)))د ک)))رده؟ معل)))وم می ش)))ود مق)))ام ب)))ال، به)))تر: می   ن)))زول 

 آقای))))ان، خیل))))ی الحم))))د ل ش))))ما من))))زه هس))))تید،. اس))))ت

کمالی)))د، م)))ن هم)))ه ش)))ما را دارم  منظمی)))د، باس)))وادید، ب)))ا 

کرده، یک جوری هست گویم، حال دیگر خدا قسمت   می 

ک))دام ش))ما بای))د ب))رای گ))ر ن))ه ه))ر  کنی))م، ا  ک))ه م))ا ص))حبت 

کنی)د  ام)ا ح)ال. زم)انی بش)ود بکنی)د. ص)دها م)ردم ص)حبت 
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کن))م  ارزش ه)ر چی))زی در ای))ن خلق))ت ب)ه: دوب))اره تک))رار می 

که توهین به ولیت نش))ده باش))د گوی))د. این است  گ))ر می   :ا

 اس)))تخوان خ)))وک در ده)))ان خ)))وره دار اس)))ت، ب)))ه ائم)))ه م)))ا

ک))رد؟ خل))ق،. ت))وهین ش))ده اس))ت کس))ی ت))وهین   ح))ال چ))ه 

ک))رد ک))رد. ت))وهین  ک))ه م))ن. خل))ق، ت))وهین   پ))س ای))ن هم))ه 

ک)))ه دارم ب)))رای ش)))ما ص)))حبت  الن چن)))دین س)))ال اس)))ت 

گ)))ویم کن)))م، می  گ)))ر. عزی)))ز م)))ن، پی)))رو خل)))ق نباش)))ید: می   ا

کش))ته  انصافا  مردم پیرو امام حس))ین بودن))د، ام))ام حس))ین 

 می ش))د؟ حض))رت زه))را ش))هید می ش))د؟ پ))س پی))روی خل))ق

کم))ال رس))یدید. ای))ن اس))ت  .الن قربانت))ان ب))روم، ش))ما ب))ه 

کم))ال ک))ل  کنی))د ت))ا ب))ه   باید یک قدری با این حرفه))ا نج))وا 

.انشاءال امیدوارم می رسید. برسید
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گوید امام، شناخت امام این است که من می   ب))بین،. این 

گ))ر[ببخشید، ی))ک وق))ت ن))اراحت نش))وید،   ش))ناخت ام))ام] ا

ک)ه  گوی))د[زی))ارت ام)ام بی)ایی، چ)را ] ص)رفا [این اس)ت   :]می 

ک))))ه دائم پی))))ش»خ)))))دامها ش))))رار الخل))))ق«  ؟ چ))))را؟ ای))))ن 

گوی))د ک))ه نیس))ت،: اینهاس))ت، می   ش))رار م))ردم اس))ت؟ ای))ن 

 اینج))ا. این یک جارویی می زند، چشمش اینجوری است

 ش))ناخت ام)ام، بای))د. نیس))ت؛ یعن))ی وص))ل ب))ه ام)ام نیس))ت

 وصل به امام باش))ی، وص))ل ب))ه ام))ام چ))ه وق))ت می ش))ویم؟

کنیم )صلوات. (باید امر امام را اطاعت 

ک))ه[شناخت امام   .، بای))د روح))ت ب))ا ام))ام باش))د]ای))ن اس))ت 

 ش))ناخت ام))ام،. شناخت امام، باید خواستت با امام باش))د

کس))ی دیگ))ر ک)ه غی)ر از ام))ام   باید همیشه یک جوری باشی 
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کس))ی دیگ))ر را م))ؤثر ن))دانی؛ یعن))ی ب))دانی مثل  ب))ه  را ن))بینی، 

ک)))ه ام)))ام ت)))و را  اینج)))ا رس)))یدی؛ یعن)))ی رس)))یدی ب)))ه ای)))ن 

کس))ی دیگ))ر ت))و را بپ))ذیرد. پ))ذیرفته اس))ت  .دیگ))ر نخ))واهی 

کس))ی ت))و را کنی))د؟ اص))ل  نخ))واهی   قربانتان بروم، توجه می 

 .فقط آقا امام رضا، آقا امام زم))ان پ))ذیرفته باش))د. بپذیری

کسی شما را اینجا آورده است؟ آن محبت  الحمد ل، چه 

ک))ه ب))ه درد نمی خ))ورم. اینجا آورده است] شما را[  آن. م))ن 

 فق))ط ی))ک چی))زی. محبت ولیت شما را اینجا آورده اس))ت

کنید که باید قدردانی  گ))ویم،. هست  که م))ن دارم می   این 

ک))ار را نک))ن،  کت))ابی را نخ))وان، ای))ن   ب))رای ای))ن اس))ت[یک 

ک))ه اختلف، ت))وی ح))واس بش))ر] ک))ه  ی))ک وق))ت می بین))ی 

٩– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ل. می افت))د گ))ر ب))ه  کم))ال نرس))یدید، ا ک))ل   ش))ما هن))وز ب))ه 

.کمال برسی، دیگر اختلف ندارد

 ای))ن. ، مقص))د خداس))ت)علی))ه الس))لم( امیرالم))ؤمنین عل))ی

 پس، اینقدر خدا خ))وب اس))ت. حجت خداست] امام رضا[

کس))))ی، دوس))))ت م))))ا را: ک))))ه ام))))ام ص))))ادق می فرمای))))د  ه))))ر 

گوی))د  ح))ال. م))ن ش))ما را می خ))واهم: نخواه))د، بی خ))ود می 

گوی))د کس))ی ای))ن را: ک)ه ای))ن ج))وری ش))د، ح))ال خ))دا می   ه))ر 

 خدا به امام صادق پاداش. نخواهد، من او را نمی خواهم

گرفتید. می دهد که ی))ک. شما توی پاداش قرار   این است 

 ی))ک خدش)ه ای ب)ه ش)ما می خ))ورد، م))ن ن))اراحت] که[وقت 

 ام))ا از آن) ص))لوات. (من اینها را می دان))م] چون[می شوم، 

گوی))د گ))ر ب))ا ش))ناخت آم))دی م))ن را زی))ارت: ط))رف می   ت))و ا

١٠– شناخت امام٨٦مشهد 
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گف)ت( کردی،  ت)ا ه)زار :)این آقای تکیه ای دی))ده ب)ود، می 

.دارد] ثواب[حج، هزار عمره، 

گوی)))))د  البت)))))ه س)))))فر اول آدم ح)))))اجی باش)))))د،: از آنج)))))ا می 

 ب))ا ش)روط ب))ه مک)ه» بشرطها و ش))روطها و ان)ا م))ن ش))روطها«

کس)ی ب))ود ی))ک ق))دری فرس)وده ش))ده ب)ود، ام))ا. بروی  ی))ک 

 مث))ل اینک))ه م))ن ه))ر چ))ه زدم، ب))ه م))ن. می توانس))ت ب))رود

ک))ه یک))ی دیگ))ر ب))رود  .گفتن))د، بای))د ب))روی، م))رده نیس))تی 

ک))ه داری  خ))ب،. پ))ا ش))و، راه ش))و. بالخره، یک جان اس))ت 

 ما هم پا شدیم، راه شدیم، من هم این را به شما بگویم،

که رفته بودم، م))ا را بردن))د  م))ا ه))م رف))تیم س)ر. من آن مکه 

گف))تیم م))ا از ت))و می ترس))یم، می ترس))یم  ق))بر امیرالم))ؤمنین، 

ک))ن کن))ی، خ))ودت ج))ور   .ک))ه خ)))ب، ب))الخره م))ا را عق))اب 
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 الحم))د ل یک))ی از جوان))ان رش))ید ب))ا س))خاوت ب))ا ش))جاع ب))ا

کس))ی ک)ار دارد،  ک))ه ب))ا توحی))د س)ر و  کسی   ولیت با توحید، 

گف))ت، او ی))ک گذاش))ت، عل))ی   که مادرش پس))تان ده))انش 

 دی))دیم م))ا. پولی ب))ه م))ا داد و م))ا ه))م پ))ا ش))دیم مک))ه رف))تیم

گف))ت. مکه ای شدیم ک)ه می  گرن))ه اول)ش مث))ل آن ب))ودیم   ا

گدایی محتاج خلق نشوی کوری هم درد چشم. بعد   بعد 

گ))ر ن))ه، م))ن همچنی))ن ب))ا دو ب))ار. خ))ب، م))ا رف))تیم. نکن))ی  ا

کار ندارم گویم. مکه خیلی سر و   آن واج))ب اس))ت؛ ام))ا: می 

گوی))د  ک))ه: ح))اجت ب))رادر م))ؤمن، همی))ن ج))واد الئم))ه می 

 .ت)))ا ه)))زار ح)))ج، ه)))زار عم)))ره اس)))ت] ث)))واب زی)))ارت پ)))درش[

گوید  .یک حاجت برادر مؤمن را ب))رداری، ب))التر اس))ت: می 

که پیش پیغمبر آم))د، ت))ا هفت))اد ش))تر داد،  اما آن پیرمردی 
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گفت کند،  کوه ابوقبیس بدهی، باید مک))ه: قربانی   به قدر 

ک)ه. ام))ا س))فر اول))ش ب))ود. ب))روی کنی))د اینه))ا  کوش)ش   رفق))ا، 

 آنج))ا] در[ام))ا . ح))ال دس))تتان ب))ه دهانت))ان می رس))د بروی))د

که رفتی،. رفتن، مؤمن، همه اش غصه می خورد  همانجا 

ک)ار  آدم به غیر دش))من زه)را چی))ز دیگ)ری نمی بین))د؛ ام))ا ت)و 

ک)ن، ب)رو  پیغم)بر همه اش. خ)ودت را بک))ن، ام)ر را اط)اعت 

 من وقتی می رفت))م،. پیش عمر و ابابکر، طلحه و زبیر بود

گفت)))م ک)))ردم، می   ی)))ا رس)))ول ال، قرب)))انت: ای)))ن فک)))ر را می 

که آدم، م))ؤمن را می خواه)د ببین))د، ن)ه فاس)ق. بروم  چون 

که اینه))ا اص))ل  انگ))ار. را که   همین جور من اینها را می دیدم 

که عمر بگوید در خانه زهرا بریزید  م))ن. همه اش آماده اند 

.اینها را این جوری می دیدم
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 اینک))ه همیش))ه پی))ش. حال پس روی شناخت امام آمدیم

گوید؟ شناخت ام))ام ط))وری  امام هست، چرا اینجوری می 

که قلب مبارک شما باید به قلب ام))ام وص))ل باش)د؛  هست 

کن)د  ب))بین،. یعنی محبت ام)ام، ت))وی خ))ون، جری))ان پی)دا 

 دائم] خ))ادم[اویس قرن قربانت بروم، چط)ور اس))ت؟ ای))ن 

گوی))د ک)ه» خ)دامها ش))رار الخل)ق: «پیش امام است، می   آن 

 او دائم پی))ش پیغم))بر ب))وده، ع))وض جهن))م، چ))را. نیس))ت

 حب)))ت و ط)))اغوت ش)))ده اس)))ت؟ دل)))ش نیس)))ت، محبت)))ش

 قرب))انت. نیس))ت، ت))و بای))د محبت))ت ب))ا ام))ام زم))انت باش))د

 .بروم، فدایت بشوم، حال ه))ر ج))ور می خ))واهی ح))رف ب))زن

گوسفندچران هستم: می خواهی بگو  می خواهی بگو. من 

 بگو، اینه))ا دیگ))ر] چیز دیگری[بزچران هستم، می خواهی 

١٤– شناخت امام٨٦مشهد 
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 آدم خوش))ش می آی)))د ب))ا ی)))ک دوس)))تش ح))رف. نجواس)))ت

که می آید اینجا، دوس))ت نیس))ت، م))ن ی))ک. بزند  من یکی 

ک))ه کنم، با او حرف بزنم؛ چ))ون   مرتبه می خواهم استفراغ 

 ام))ا ی))ک. من خ))ب، می فهم))م دیگ))ر. این اتصال نمی شود

 وق))ت می بین))ی ش))ما الن اینج))ا رف))تی، اینج))ا داری ب))ا ای))ن

 دوس)))))تت داری ح)))))رف می زن)))))ی، س)))))اعت دوازده اس)))))ت،

که ساعت دوازده است  آن محبت،. حالی ات نشده است 

 وق))تی اتص))ال ش))د، آن محب))ت. همین جور اتصال می شود

ک)دام ش)ما. آدم دوس))تش را می خواه)د. جلوه دارد  م))ن ه)ر 

ک)رده گم   یک ذره چیز باش))ید، انگ)ار ن))اراحت هس))تم، ی))ک 

 خیل))ی بای))د. آن وق))ت آن دوس))تی خیل))ی مه))م اس))ت. دارم

کس)ی دوس))ت باش))د  آنک)ه ب))ا آدم. آدم مواظب باشد ب))ا چ)ه 

١٥– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه. دوست است، با آن محشور می شود کند   باید حساب 

ک)ه ه)ر کسی اس))ت؟ م))ن حرف))ی ن))دارم   رفیق ابدی اش چه 

کوچک هم نیس))تید که الحمد ل   ب))ا. کدام از شما جوانان 

 چ))را؟ م))ن نگ))اه ب))ه ولی))ت ش))ما. ش))ما رفی))ق اب))دی باش))م

کنم کننده نیست. می   ولیت، یک ج))وری. ولیت، خسته 

کند که شما را رهبری می   ولیت، یک ج))وری اس))ت. است 

ک))ه. ک))ه ی))ک خلق))ت ب))ا ش))ما هماهن))گ اس))ت  ام))ا ولی))تی 

ک)ه ب))ا آنه))ا  داش))ته باش))ید، محب))ت داش))ته باش))ید، محب))تی 

.وصل باشید

گ))ویم، این ط))رف و آن ط))رف نزنی))د، دوب))اره  اینک))ه م))ن می 

کس))ی ی))ک چی))زی گ))ردی؟ ه))ر   پ))ی چ))ه چی))زی داری می 

گوی))))د  عزی))))ز م))))ن، قرب))))انت ب))))روم، ت))))و ب))))بین، ش))))اه. می 

١٦– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف))ت  :عبدالعظیم حسنی وقتی خدمت امام زمانش آم))د، 

 :گف))ت. بگ))و: گفت. من می خواهم اسلم و دینم را بگویم

کن)))م[ت)))رک محرم)))ات . م)))ن واجب)))ات ب)))ه ج)))ا می آورم  ]می 

کن))ی س))یبی از درخ))ت بچین))م،. منتظ))ر ام))ر ت))و هس))تم  ام))ر 

 نص))))فش حلل اس))))ت، نص))))فش ح))))رام اس))))ت، م))))ن ت))))و را

کنم  خ))ب،. من تو را واج))ب الطاع)ة می دان))م. اطاعت می 

گوید. گفت و رفت  زی))ارتش مط))ابق ام))ام حس))ین: حال می 

 .خ)))ب، ت)))و ه)))م همی)))ن هس)))تی؛ ام)))ا ت)))و آن بش)))و. اس)))ت

)صلوات(

 ح)))ال چط)))ور بش)))ود ای)))ن ج)))وری. ت)))و ه)))م هم)))ان هس)))تی

کن))ی  .بشویم؟ تو باید با ام))امت، ب))ا محب))ت ام))امت، نج))وا 

ک))ردی، ت))و هم))ان هس))تی؛ ت))و گ))ر ب))ا محب))ت ام))امت نج))وا   ا

١٧– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))رد، ای))ن. شاه عبدالعظیم هستی که امامش   آن با امری 

گفت ای))ن درس))ت که به او  کرد با قبولی آن امامی   را قبول 

کند کنار] بعد از آن. [است، نجوا می   این را هم م))ن. رفت 

 به شما بگ))ویم، آق))ای ش))اه عب))دالعظیم حس))نی، ن))ه مرج))ع

 تقلید بوده است، و نه نمی دانم آیت العظمی بوده اس))ت،

کج))ا عظم))ایی؟ عظم))ی. اینه))ا را اینه))ا ب))ه ت))و می بندن))د  ت))و 

ک)))اری غی)))ر ع)))ادی بکن)))د  درود خ)))دا ب)))ه روح. یعن)))ی ی)))ک 

کنن)))))))د ک)))))))ه می خواس)))))))تند ام)))))))ر را اط)))))))اعت   .علم)))))))ایی 

کنن))))د  ای))))ن آق))))ای. نمی خواس))))تند ام))))ر خودش))))ان را ابلغ 

ک)))))ه روی رس)))))اله اش نوش)))))تند، آی)))))ة  خوانس)))))اری وق)))))تی 

گف))ت. العظم))ی، دادش بلن))د ش))د  عظم))ی،: چ))را نوش))تی؟ 

ک))ه خورش))ید را برگردان))ده اس))ت ک))ار. عل))ی اس))ت   م))ن چ))ه 

١٨– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه ای))ن را ب))ه م))ن نس))بت که اینج))ا، عظم))ی هس))تم   کردم 

گفت ک))ه: گفت. آقا، خرجش خیلی هست: می دهی؟   من 

ک))ن. مسئول نیستم ک   .خ))ب، بفرم))ا. ب))رو هم)ه اینه))ا را پ))ا

 اللهم انی اسألک المن و الیمان ب))ک و التص))دیق«ببین، 

ک))ه عظم))ی. را خوانس))اری داش))ت» بنبی))ک ک))رد   تص))دیق 

ک)رد. قرب))انت ب))روم، ت)و ه))م همی))ن ب))اش. نیست  تص))دیق 

ک)ه  که عظمائیت، منحص))ر ب))ه عل))ی ب))ن اب))ی ط))الب اس))ت 

 من چ))ه عظم))ائیتی دارم؟ م))ن: گفت. خورشید را برگرداند

ک)ه کردم؟ عل))ی ب))ن اب)ی ط))الب عظم))ی اس))ت  کار   آخر، چه 

ک)رده اس))ت، ک آدم را انس))ان   جان ب))ه آدم داده اس))ت، خ))ا

گوی))د. ج))ان را البت))ه خ))دا داده اس))ت  اب))وتراب،: اینک))ه می 

ک سجده نکنید که به خا گفت   ]امیرالمؤمنین[این . عمر 

١٩– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن بود  ح))ال مجس))مه ح))رام اس))ت؛. اصل  مجسمه درست 

 ام)))ا در بع))))د ولی)))ی م))))ن، امیرالم))))ؤمنین، مجس))))مه آدم را

کرد ک))ه ج))ان را. اما خدا روح داد، ج))ان داد. درست   چ))ون 

ج . باید خدا بده))د کنی))د؟ در خ))ار  آدم] مجس))مه[ت))وجه می 

گذاش))))تند، ج))))ان کردن))))د، س)))ر چه))))ار راهه)))ا ه)))م   درس))))ت 

.نمی توانند بدهند

ک)))اری ب)))رای خ)))ودش  خ)))دا ت)))وی هم)))ه ای)))ن ع)))الم ی)))ک 

گذارد ک)اری ب))رای. می   متوجه هستی؟ ائم)ه همیش))ه ی))ک 

گذاشتند  .من برای شما، یک مثال دیگ))ر بزن))م. خودشان 

 روای)))ت داری)))م ای)))ن فض)))ه از اول)))ش ه)))م خ)))وب) ص)))لوات(

کلم حرف ن)زده، ح)رف می خواس))ت بزن)د،  بوده، مثل  یک 

گ))ویم ه)ر چ)ه هس))ت، روای))ت روی))ش هس)ت  ه)ر. اینکه می 

٢٠– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف))ت، ب))ا روای))ت ب))ا آن ح))رف می زد  ح))ال ت))وی. آیه ای می 

 خب، وضع اینها را دید؛ ی))ک ق))دری ش))ن اینج))ا. خانه آمد

 ریخت))))ه، پوس)))ت آنج)))ا ریخت))))ه، ای)))ن ش))))نها را برداش))))ت،

ک))رد، ج))واهر ش))د  ح))ال امیرالم))ؤمنین آم))د، زه))را. همچنین 

کیمی))ا کس))ی اینج))ا ب))وده؟ فض))ه، دی))د ای))ن عل))م   جان، چه 

 مثل  می توان))د. برگ))ردان، نتوانس))ت برگردان))د: گف))ت. دارد

کن)))د؛ ام)))ا نمی توان)))د برگردان)))د  آن برگش)))تنش. ای)))ن را طل 

ک))رد، ری))گ ش))د. مختص به امام هس))ت  فض))ه. ی))ک نگ))اه 

ک))رد، از ده ت))ا. ج))ان، آن آفت))ابه لگ))ن را بی))اور  ای))ن ج))وری 

 ب))بین، آرام،: گفت. انگشتش هر رقمی یک جواهر ریخت

 وق)))تی می خ)))واهی اینج)))ا بی)))ایی، ب)))ه ق))ول مهن)))دس، آرام

.باش

٢١– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 دل))م می خواه))د. عزی))زم، ت))و ه))م بای))د در ولی))ت آرام باش))ی

گ))ویم ک)ه م))ن چ))ه چی)زی می  کنی))د   چ)را؟. که اینج))ا ت)وجه 

گ))ر راه دیگ))ری بروی))د، ت))وهین ک))ه ا  من عقیده ام این است 

کردی))د، خودت))ان عقلت))ان نمی رس))د  چ))را ت))وهین. به ولیت 

ک))ردی  مش))اور. ک))ردی؟ ت))و در خی))الت ی))ک مش))اور درس))ت 

ک))ه ک))ه بت پرس))ت بش))وی، مش))اور ای))ن اس))ت   ای))ن نیس))ت 

 یقین ن))داری، هن))وز ه))م پ))ی ی))ک چی))زی هس))تی، ب))ه ی))ک

گیر می دهی  پس ت))و هن))وز می خ))واهی مش))اور درس))ت. چیز 

)صلوات. (کنی

کنی)))))د  .دل)))))م می خواه)))))د آقای)))))ان، ای)))))ن ح)))))رف را ت)))))وجه 

که جسارت بشود گویم بفهمید  گر این حرف را. نمی   شما ا

کنید، درس))ت درس))ت هس))تید  یک))ی بگوی))د م))ن چ))ه. توجه 

٢٢– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کس))ی از م))ا غی))ر از ای))ن جلس))ه،:] یکی از حضار[گفتم؟  گ))ر   ا

 ج)))ای دیگ)))ری ح)))رف ولی)))ت بخواه)))د، ش)))رک ب)))ه ولی)))ت

 حال من پایم را راج))ع ب))ه آن. درست است:] متقی. [است

گذاش))تم  .ح))ال ای))ن جلس))ه ی))ک ح))رف دیگ))ری اس))ت. بال 

گفت))م؟ آن ی))ک ح)رف درس))تی گفت))م چ)ه  که م))ن الن   این 

گفت))م. اس))ت ک))ه در حض))ور ام))ام: ب))بین، م))ن الن   کس))ی 

کس))ی را دیگ))ر نپ))ذیرد  جلس))ه، ب))از ح))رف دیگ))ری. اس))ت، 

 مت)))وجه هس)))تید؟ آن وق)))ت ای)))ن دائم، در حض)))ور. اس)))ت

کس))ی به))تر ک))رده اس))ت از ام))ام زم))انش   اس))ت؛ یعن))ی یقی))ن 

ک))رده از امیرالم))ؤمنین به))تر نیس))ت، یقی))ن  نیس))ت، یقی))ن 

کج))ا ت))و می زن))ی؟ دیگ))ر. ک))رده از ق))رآن به))تر نیس))ت  دیگ))ر 

کت))ابی را  کجا را می روی می خوانی؟ این آق))ای دک))تر، ای))ن 

٢٣– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ای))ن ه))م ی))ک. ک))ه ب))ه او دادن))د، نگ))اه ب))ه او نک))رده اس))ت

 چیزی بود، ی))ک چی))زی راج))ع ب))ه ق)رآن خوان))د، م))ن دی))دم

 مت))وجه هس))تید؟ ب))بین، دیگ))ر پ))ی چی))زی. اش))تباه اس))ت

گردد  دلم می خواهد همه ش))ما. من حرفم این است. نمی 

کن))م. اینجوری بشوید  آق)ای. ب))بین، م))ن دوب))اره تک)رار می 

گفتم؟ می خواهم س))اخته  مهندس، بگو ببینم چه چیزی 

گ))ر س))اخته ش))د، درس))ت اس))ت، ش))ما دیگ))ر ددری  ش))ود، ا

.نیستید

ک))ردن:] یکی از حضار[  شما همیشه م))ا را از مش))ابه درس))ت 

 :]یکی از حض))ار[احسنت، بارک ال :] متقی. [پرهیز دادید

ک)ه یقی))ن ب)ه ح)رف ک)ه مش))اور ای)ن اس)ت   الن می فرمایی))د 

کن))ار ح))رف ولی))ت، دنب))ال ح))رف  ولی))ت نداش))ته باش))یم و 

٢٤– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ن))ه، یقی))ن داری،. درس))ت اس))ت:] متقی. [دیگری بگردی

گ))ویم یقی))ن مطل))ق داش))ته. یقی))ن مطل))ق ن))داری  م))ن می 

 ت))ا یقی))ن مطل))ق نداش))ته باش))ید، ای))ن ط))رف و آن. باش))ید

 قرب)))انت ب))روم، ش))ما ولی))ت داری، هم))ه. ط))رف می روی)))د

 ولی)))ت داری)))د، ولی)))ت، تقس)))یم بندی اس)))ت؛ ام)))ا ولی)))ت،

 ولیت مطلق، یعنی اینک))ه ت))و حض)رت عباس))ی یک))ی ب))رای

کنی؟ ن))ه، خ))ب دیگ))ر بگویی))د گ)ر درس))ت. خدا درست می   ا

گوساله ای که خب،  گفتند خ))دا، ت))ا آخ))ر. کنی،  گوساله   به 

گوین))د س)رش. عمر سرش را زیر می اندازد ک)ه می  گ)او   اص))ل  

گفتن))د که آنها به او خ))دا   .را زیر می اندازد، مال این هست 

کردید: گفت )صلوات. (بابا جان، من را شرمنده 

٢٥– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)))ردم، همی)))ن  م)))ن ی)))ک دفع)))ه دیگ)))ر ه)))م ی)))ک اش)))اره ای 

ک))ه خ))دا   هس))ت، نمی ت))وانی» ل))م یل))د و ل))م یول))د«س))اخت 

ک)))ه کن)))ی  کن)))ی، بای)))د حس)))اب   ب)))رای ای)))ن مش)))اور درس)))ت 

 نمی ت))وانی ب))رای عل))ی و اولد، بچه ه))ای عل))ی یعن))ی ام))ام

کن))ی  .حسین و امام حسین و حض))رت رض))ا مش))اور درس))ت 

ک)ردی کنی، بت درست  گر درست   ح))رف م))ن ام))روز ای))ن. ا

ک)))ردی، پ)))س. اس)))ت  ت)))و اص)))ل  نمی فهم))))ی ب)))ت درس)))ت 

کنی )صلوات. (نمی توانی مشاور درست 

ک)ه مک))ان ش)رط گفت))م  ک))ه م))ن در ی))ک ج))ای دیگ))ری   این 

ک))ه  نیس))ت، ام))روز م))ن می خ))واهم اینج))وری ح))رف بزن))م 

گوی))د ش))رار الخل))ق] ام))ا[ت))وی مک))ان اس))ت؛ . بفهمی))م  می 

گوی))د  ت))وی. ای))ن ج))وری اس))ت: اس))ت، ت))وی آن اس))ت، می 

٢٦– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی))د کت))اب اس))ت، می   پ))س. ای))ن ج))وری اس))ت: درس و 

کتاب و اینها باشی و پیش ام))ام باش))ی ش))رط  توی درس و 

 ب))ودن[چ))ه چی))زی ش))رط اس))ت؟ وص))ل ب))ه ام))ام . نیس))ت

 .ش)))ما یقی)))ن داش)))ته باش)))ی، وص)))ل هس)))تی]. ش)))رط اس)))ت

گوی))د. ش))ناخت، یقی))ن  ش))ما ب))ه م))ا: چ))را ام))ام ص))ادق می 

کنی))د، ج)دا می ش))وید؟ پ)س ت)و گن)اه   وص)ل هس))تید، وص))ل 

.وصل هستی، جدا نشو

گ))))ر خل))))ق را م))))ؤثر بدانی))))د و دنب))))ال ای))))ن حرفه))))ا بروی))))د،  ا

 .پ))س هن))وز اتص))ال ب))ه ول))ی ال العظ))م نیس))تید. جدایی))د

 م))ن ج))دا  همی))ن س))اخت. من خودم همین ساخت هس))تم

 م))ن. من خ))ودم و حرفه))ایم. بودم و همین ساخت هستم

 اص))ل  تم))ام انبی))اء را محت))اج می دان))م، م))ن دنب))ال محت))اج

٢٧– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)))ه ن)))وح ب)))ود، ام)))رش را اط)))اعت. نمی روم  ام)))ا آن زم)))انی 

ک))))ه ابراهی))))م ب))))ود، ام))))رش را اط))))اعت ک))))ردم، زم))))انی   می 

ک))ردم کن))م،. می  گ))ویم ام))رش را اط))اعت نمی  ک))ه می   ای))ن 

ک)))ه از عل)))ی ج)))دا باش)))د  ب)))بین، م)))ن چ)))ه. ن)))بی ای اس)))ت 

که از ن))بی ج)دا باش))د گویم؟ نبی ای   ای))ن م)ردم از ن))بی. می 

کدام از آنها را قبول ن)دارم. جدا هستند  ائم)ه را،. من هیچ 

 من پیغمبر را قبول دارم، اما به مطلق بودن قبول ن))دارم،

 وال، ابراهی)))م را ه)))م ب)))ه مطل)))ق. ای)))ن الن علم)))ی اس)))ت

ک))ه پیغم))بر  ب))ودن قب))ول ن))دارم؛ ام))ا ابراهی))م را قب))ول دارم 

 اس))ت، ن))وکرش ه))م هس))تم، ن))وح را قب))ول دارم، تم))ام آن

 مطل))ق،. پیغمبره))ا را قب))ول دارم؛ ام))ا مطل))ق قب))ول ن))دارم

 .وجود مبارک امیرالمؤمنین اس))ت، ائم))ه ط))اهرین هس))تند

٢٨– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که این حرف را بزنم کردم  که. چرا؟ من فکرهایم را   چون 

ک))ارش خ))راب اس))ت گ))ر ای))ن آن را نخواه))د، خ))ب،   پ))س. ا

کیست؟ چهارده معصوم  خب، تو هم بای))د همی))ن. مطلق 

 ت))و بای))د دی))دت مطلق پرس))ت باش))د؛ یعن))ی. س))اخت باش))ی

 عل))ی. مطلق خ))واه باش))د، خداپرس))ت باش))ی و مطلق خ))واه

 علی بن. مطلق خواه هست، امام زمان مطلق خواه هست

کس))ی را ن))بینی. موس))ی الرض))ا، مطلق خ))واه هس))ت  .یعن))ی 

)صلوات(

ک))ه در دام))ن  آس))وده خ))اطرم 

توام

که در دامن))ش  دامن نبینم 

بروم

 دام)))ان توس)))ت اتص)))ال ب)))ه دام))))ن ب))))ه غی))))ر دام))))ن ت))))و

٢٩– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ماوراء بودبی محتوا بود

 !عل))ی ج))ان! آق))ا ج))ان! امام زم))ان! یا علی بن موسی الرضا

 بیا ما را هم اتصال به خودت))ان بک))ن، ی))ک چش))م حی))وانی

کسی که ما به غیر شما   ما را بگیر، چشم انسانی به ما بده 

کس))ی را م))ؤثر ن))دانیم گ)ر ام))ام زم))ان ی))ک نظ))ر. را ن))بینیم،   ا

ک))ار م))ا درس))ت اس))ت کن))د؟ آن. بکن))د،   کج))ا ب))ه ت))و نظ))ر می 

کن))))))ی ک))))))ه ام))))))رش را اط))))))اعت   خ))))))ود عل))))))ی،. م))))))وقعی 

 امیرالم))))))ؤمنین، خ)))))ود زه)))))را، خداپرس)))))ت هس)))))ت؛ ام)))))ا

 ق)))وم و. زه)))رای عزی)))ز، ولیت خ)))واه هس)))ت. ولیت خ)))واه

 ت))و ه))م. خویش))ش را نمی بین))د، عم))ویش را ه))م نمی بین))د

کس))ی را ن))بینی ک))ه ب))ه اس))لم ض))ربه زده، چ))را. بای))د   کس))ی 

٣٠– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))ی؟ چ))را ردش می روی؟ آن عب))اس، ض))ربه  تعریفش می 

 عزی))ز م))ن، ت))و ه))م. چیزی به اسلم نزده بود، راهش ن))داد

ک))ه کس))ی  کس))ی نداش))ته باش)))ی،   بای)))د ق))وم و خویش))ی ب))ا 

.فسادکار هست، نباید او را بپذیری

که آمدند صحبت  امروز با دوست عزیزم راجع به این رفقا 

کردم  دیدم اینها یک ضربه ای به اینها زدن))د ب))ا خ))ون. می 

کردم  .دیدم به این طفلک ها ضربه خورد. و پوستم دفاع 

ک))ه ب))ه ک))اری نداش))تم، ام))ا ض))ربه ای   وال، ب))ه وجودش))ان 

ک)ردم  ح)ال اینه))ا می خواهن))د پی)ش م))ن. اینها خ))ورد دف))اع 

 می خواهن)))د چی)))زی بدهن)))د،. بیاین)))د، می خواهن)))د نیاین)))د

ک))ه می خواه))د ب))ه. می خواهن))د ندهن))د  م))ن بای))د ض))ربه ای 

کنم، نگذارم این ض))ربه را بخ))ورد  .شخص بخورد را دفاع 

٣١– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ردم  .دیدم م))ن الن اینج))ا می ت)وانم ای)ن دف)اع را بکن))م، 

کردم که می تواند بکند،  کسی  .هر 

 چ)))را اینه)))ا اه)))ل آت)))ش ش)))دند؟ می توانس)))تند از زه)))را دف)))اع

 مظل))وم ی))ک وق))ت، زهراس))ت، ی))ک وق))ت. کنن))د، نکردن))د

ک)رد. این آقاست  چ)را اه)ل آت)ش ش))دند؟ دف)اع. بای))د دف)اع 

گ))ر. نکردند کنم، ا گفتم، دوباره تکرار می   توی یک نواری 

 آن چهل نفر به حرف زهرای عزیز رفت))ه بودن))د، چ))ه موق))ع

 .می توانست ابابکر ی)ا عم)ر حک)ومت بکن))د؟ س)اقط می ش)د

ک))ه ب))ه ح))رف حض))رت گ))ردن آنهاس))ت  گناه))ان   پ))س تم))ام 

 می توانستند بروند، نرفتن))د، ت))ا. زهرا نرفتند تا یوم القیامة

 می توانس))))تند از ام))))ام]. گردنش))))ان هس))))ت[ی))))وم القیام))))ة 

کنن))))د، نکردن))))د  عزی)))ز م))))ن، اص)))ل  س)))ؤال. حس))))ین دف))))اع 

٣٢– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی))د  .نمی خواهد، شما بای))د ب)ا وج))دانتان س)ؤال و ج)واب 

که سؤال نمی خواهد، باید ب))ا وج))دان  یک حرفهایی است 

کنی))د گ))ر ای))ن م))ردم ب))ه ح))رف. خودت))ان ج))واب و س))ؤال   ا

ک))ه ام))ام حس))ین ش))هید نمی ش))د  .ش))ریح قاض))ی نمی رفتن))د 

گفته کش)ته ب))بینم،: چرا؟ پیغمبر   حس))ین می خ))واهم ت)و را 

گفت)))ه، ام)))ا خ)))دا ب)))داء دارد گف)))ت. خ)))دا  ک)))ه   :آن م)))وقعی 

گ))ر. می خواهم تو شهید شوی، مردم را نج))ات ب))دهی  ام))ا ا

 این یزید و یزیدیان رو نمی آمدند، خب، ام))ام حس))ین ه))م

 پ))س اینک))ه ام))ام. شهید نمی ش))د، م))ردم در ه))دایت بودن))د

گ))ر اینه))ا هم))ه کن))د، ا که اینه))ا را ه))دایت   حسین شهید شد 

 ب)))ه ح)))رف ام)))ام حس)))ین می رفتن)))د، ام)))ام حس)))ین ش)))هید

گویم؟ اما. نمی شد، بداء حاصل می شد  ببین، من چه می 

٣٣– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 من ه))م. نرفتند؟ به حرف خلق رفتند] امام[چرا به حرف 

گویم  عزیز من، قربانتان بروم، ب))ه ح))رف: از اول عمرم می 

)صلوات. (خلق نروید

که به اسلم، ب))ه ولی))ت زده، خل))ق  پس تمام این ضربه ها 

 !باب))ا ج))ان، ن))رو! زده است، حال م))ن ه))م دنب))الش می روم

ک)ه کار داری؟ اصل  چه چیزی می خواهی؟ ت))و   تو دیگر چه 

 الن خ))دا را ش))ناختی، ولی))ت را ش))ناختی، بای))د ب))ا ولی))ت

کنی  چ))را ب))ه ح))رف خل))ق می روی؟ خل))ق می خواه))د. نجوا 

 خ))ودش را ب))ه ت))و برس))اند، اینه))ا می خواهن))د ت))و را ب))ه خ))دا

کنی یا نه؟ خدا خیل)ی پ)اداش ب))ه ت)و. برسانند  آیا توجه می 

 ت))و الن ت))وی اداره هس))تی، ش))ب عی))د ش))د، ی))ک. می ده))د

ک))ه  پ))اداش ب))ه بعض))ی ها دادن))د، اینق))در خوش))حال بودن))د 

٣٤– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که به او می دهن))د، اینق))در خوش))حال. نگو  یک چیز جزئی 

 اما عزیز من، خدا به تو پاداش می دهد، بیا دنب))ال. بودند

 قرب)))انت ب)))روم،. خل)))ق ن)))رو، خ)))دا ب)))ه ت)))و پ)))اداش می ده)))د

که شما در این جلسه بیایی))د گویم   فدایت بشوم، من نمی 

گ)))ویم خودت)))ان را از ولی)))ت ج)))دا. ی)))ا نیایی)))د  م)))ن دارم می 

.نکنید

کج))ا ولیت))ت درس))ت اس))ت، تکمی))ل  ش))ما الن بای))د ب))بینی 

ک))ه نمی رون))د. خب، اینجا می آیی))د. می شود  .خ))ب، دیگ))ر 

 داد م))ن. اصل  م)ردم نمی خواهن))د ولیتش))ان تکمی))ل بش)ود

 ش))ما س))لمان ب))ه ای))ن خ))وبی، از علم))اء آن. درآم))ده اس))ت

کن)))د؟ مگ)))ر نگف)))ت کج)))ا چه)))ار ت)))ا روای)))ت نق)))ل می   :زم)))ان 

کج)ا چه))ار ت))ا روای))ت نق)ل»سلمان منا اه)ل ال))بیت«  ؟ ح)ال 

٣٥– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کند؟ مگر چهار ت))ا ن))ایب درس))ت نک))رد؟ چن))د ت))ا درس))ت  می 

کنی؟ تو دنبال آن می روی که من باطن را. می   این است 

کنم، لعن))ت ب))ه. می بینم، تو ظاهر را  من نمی خواهم ادعا 

کن))م گ))ر بخ))واهم ادع))ا   خ))دایا، م))ن ب))ه دی))ن یه))ود. م))ن ا

کن))))م گ))))ر بخ))))واهم ادع))))ا   دارم ش))))ما را روش))))ن. بمی))))رم، ا

کن))م، ب))ه داد م))ن برس))ید کن))م، ش))ما را بی))دار می   م))ن. می 

کس))ی ن))داریم. وال، مظلومم کار  کار به  که   عزی))ز م))ن،. ما 

 چرا تو نمی خ))واهی ب))ا درج))ه. بیدار شوید، آخرالزمان است

 پیغم))بر بش))وی، می خ))واهی ب))ا درج))ه آنه))ا بش))وی؟ ام))روز

 خوبه))ا، خوبه))ا،. دارند مردم شما را به آنها سوق می دهن))د

گوین)))د ک))ه نمی  ک)))ن، خوبه)))ا: عرق خوره)))ا   بی)))ا م))ا را قب))ول 

گوین))د  ت)و بای))د عزی)ز م))ن،. خ))ب، ت)و دنب))الش می روی. می 

٣٦– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ه پیغم))بر فرم)ود کس)ی دین))ش را حف))ظ: جوری باشی   ه)ر 

 دی))ن، عل))ی اس))ت، دی))ن،. کند، با من در درج))ه م))ن اس))ت

 آخ)ر،. دی))ن، زهراس)ت. ولی))ت اس))ت، دی)ن، حس))ین اس)ت

کج)ا می روی؟ آخ)ر، دی)ن چ)ه چی))زی  دی))ن پ)س چیس))ت؟ 

 است؟ به من بگویی))د دی))ن چ))ه چی))زی اس))ت؟ مگ))ر م))ا ب))ه

 غیر علی دین داریم؟ به غیر زهرا دین داریم؟ به غیر امام

 دی))ن،. دین))ی وج))ود ن))دارد] ب))ه ج)ز اینه))ا[رضا دین داریم؟ 

 دی))ن، ام)ر خداس))ت، ام))ر خ)دا، عل))ی ب))ن اب)ی. نور خداس))ت

ک)ن،. امر خدا ای))ن آق)ا ام))ام رض)ا اس))ت. طالب است  ت))وجه 

 ام)))ر. ام)))ام رض)))ا، م)))واظب چش)))مت ب)))اش] زی)))ارت[آم)))دی 

.حضرت را ببین، نگاه به جایی نکن

٣٧– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفتم، تماشایی نباشید، تو باید نگ))اهت ب))ه  چقدر به شما 

گ))ر اینچنی))ن باش))ی[امر باشد، نه نگاهت به خلق باش))د؛   ]ا

کلم، نگ))اهت ب)))ه ام))ر. ک))ارت درس)))ت اس))ت  همی)))ن ی)))ک 

 خ))ب، ت))و الن داری بل))وز. باش))د، نگ))اهت ب))ه خل))ق نباش))د

 می فروش))))ی، آن دارد بل))))وز می باف))))د، آن برق))))ی اس))))ت، آن

ک))))اری  ترق))))ی اس))))ت، آن نمی دان))))م چط))))وری اس))))ت، ه))))ر 

 وق))تی نگ))اهت. می خواهی بکن؛ ام))ا نگ))اهت ب)ه ام)ر باش))د

 به امر است، آن وقت نگاهت به خدا هم هست، ب)ه ق)رآن

ک)ه آن وق))ت. هم هست، به توحی))د ه)م هس))ت  ت)و هس))تی 

 پیغمبر نگاهش به خ))دا و عل))ی. در درجه پیغمبر می شوی

 امیرالم))ؤمنین. ب))ود، ت))و ه))م نگ))اهت ب))ه خ))دا و عل))ی باش))د

که از امیرالمؤمنین خوش))م می آی))د، خیل))ی  علی باشد، بس 

٣٨– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گویم علی گویم، فقط می  گ))ر. چیز دیگری اسمش را نمی   ا

 ن))))ه، بل))))دم؛ یعس))))وب ال))))دین، ام))))ام الم))))بین، نمی دان))))م،

 خواس))ت خ))دا، خواس))ت رس))ول ال، خواس))ت زه))را، عل))ی

کنید؟. بلدم. هست توجه می 

 اصل  دی))ن. نگاهتان به امر باشد، نگاهتان به خلق نباشد

کلم، ق))رآن کلم، اس))لم یعن))ی همی))ن دو   یعن))ی همی))ن دو 

کلم کلم، تمام شد رف))ت پ))ی. یعنی امر این دو   همین دو 

کس))ی ن))داری. ک))ارش ک))ار  ک))اری ب))ه   قرب))انت ب))روم، ب))ا. ت))و 

ک))ه. کس دیگری محشور نمی شوی  کس))ی را نمی خ))واهی 

گوی))د. با او محشور بشوی  س))نگی را: مگر ام))ام س))جاد نمی 

 بخ)))واهی ب)))ا او محش)))ور می ش)))وی؟ ح)))ال وق)))تی ت)))وی ام)))ر

کن))ی گوی))د. بی))ایی، آن وق))ت ام))ر را اط))اعت می   له))و و: می 

٣٩– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 لع)))ب نداش)))ته ب)))اش، ای)))ن ج)))وری نک)))ن، آن وق)))ت ت)))وی

 حال می آیی، وقتی اینج))وری ش))دی،. اطاعت امر می آیی

 ت))وی اط))اعت ام))ر می آی))ی، آن وق))ت وق))تی می بین))ی اینه))ا

 م))ن دل))م. مثل  در بازار اینها را آوردند، خریدار اینه))ا نیس))تی

 م))ن دارم ب))ازار تج))دد و. می خواه))د دیگ))ر خری))دار نباش))یم

کن))م، مش))تری آن کس))اد می   ب))ازار یه))ود و ب))ازار غی))ر ام))ر را 

)صلوات. (نباش

ک)ردم گرنه، تعریفش))ان می   !آنها چیزی به من نمی دهند، ا

 چط)))ور اس)))ت؟ آره، مگ)))ر نمی دان)))ی، ی)))ک نف)))ر پیازه)))ایش

گفت گندید، یکی  ک))ارش: داشت می   برو پیش ابوحنیفه، 

 آن. ی))ک پ))ولی ب))ه او ب))ده. درست اس))ت؛ ام))ا پ))ولکی اس))ت

گف))ت  پی))از: ه)م رف))ت، ی))ک پ)ولی ب))ه او داد و ای))ن مرتیک))ه 

٤٠– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ))رم اس))ت  آن. آنج))ا نیس))ت، آورد، دیگ))ر نمی دانس))ت ه))وا 

گرم بود ک))ولر هس))ت،. موقع هوا خیلی  که نبود، حال   کولر 

گف))ت. بس))اط هس))ت  مرتیک))ه ای))ن پ))ول را بگی))ر،: رف)))ت، 

 !اب)))وحنیفه ای نب))))اش. بیش))))تر م)))ا اب)))وحنیفه ای هس))))تیم

گف)))ت گف)))ت: قرب)))انت بگ)))ردم،  کج)))ا آوردی؟  ه: از   .از عکه)))

قوا، از دو ل)ب رس))ول:] گفت. [رفت روی منبر قوا، ص)ده  ص)ده

 مردم می خواهی))د اه)ل بهش))ت بش))وید؟ م)ردم. ال شنیدم

 می خواهی))د ب))دون س))وال و ج))واب بهش))ت بروی))د؟ پیغم))بر

که پیاز عکه را در مکه بخورد، بهشت به: فرمود کسی   هر 

 آق))))ا، ریختن))))د تم))))ام پیازه))))ای ای))))ن را. او واج))))ب اس))))ت

]داد[رشوه . خریدند

٤١– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ی))ک. یک وقت تو رشوه خوری یک وقت ت))و رش))وه خواهی

 رش))وه خواه. وق))ت رش))وه خوری، ی))ک وق))ت رش))وه خواهی

که[ کاره))ا را] این است  که رشوه می خوردند، و این   از آنها 

کنند، بدت نمی آید  وای ب))ه. رشوه خواه: این می شود. می 

کردن))))د،. ح)))الت ک)))ه ماهی ه)))ا را اینج)))وری   چ)))را آنه)))ایی 

کردن))د،  همه ش))ان ب))وزینه ش))دند؟ چ))را ن))اقه ص))الح را پ))ی 

گوی))د  ب))ه ای))ن ام))ر: هم))ه ب))وزینه ش))دند؟ ام))ام ص))ادق می 

گ))ویم ش))دید، دیگ))ر. راضی بودند ک)ه م))ن می  گر ای))ن ج)ور   ا

ک))ه ب))ه غی))ر ام))ر ولی))ت  امری نمی بینی، اصل  امری نیس))ت 

ک))ه اینج))وری می ش))ویم. ب))بینی  عزی))ز. آن ج))وری نش))دیم 

گر اینجوری شدی، دیگر اصل  چی))زی  من، قربانت بروم، ا

٤٢– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ه ب))بینی گ)ر درس)ت. نیس))ت   ح)رف درس)ت اس)ت ی))ا ن)ه؟ ا

)صلوات. (است، صلوات بفرستید

 ش))ناخت ولی))ت،. پس شناخت ولیت، ش))ناخت خداس))ت

 ش)))ناخت ق))رآن اس)))ت، ش)))ناخت ولی)))ت، ش)))ناخت توحی)))د

 .ش))))ناخت ولی))))ت، ش))))ناخت تم))))ام اش))))یاء اس))))ت. اس))))ت

 ش))ناخت ولی))ت، ش))ناخت ع))رش اس))ت، ش))ناخت ولی))ت،

 ش))))))ناخت آسمانهاس))))))ت، ش))))))ناخت ولی))))))ت، ش))))))ناخت

 چ))را. کوه هاس))ت، ش))ناخت ولی))ت، ش))ناخت خلق))ت اس))ت

گ)))ر نباش)))د، هم)))ه ع)))الم فروری)))زان گوی)))د ا  ام)))ام زم)))ان می 

 می ش))ود؟ پ))س تم))ام ع))الم ب))ه واس))طه وج))ود ام))ام زم))ان

کن)))ی،. سرپاس)))ت کس)))ی را پی)))دا می   کج)))ا ی)))ک همچنی)))ن 

کج))ا ی))ک همچنی))ن  دنب))الش می روی؟ چ))را نمی فهمی))م؟ 

٤٣– شناخت امام٨٦مشهد 
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کج))ا کج))ا ی))ک همچنی))ن وج))ودی هس))ت؟   آدمی هس))ت؟ 

ک)))ه آنج)))ا می روی))))د؟ چ)))را  ی))))ک همچنی))))ن ام)))ری هس)))ت 

 .پ))س ت)و ش))ناخت ن))داری. می روید؟ پ))س ت))و یقی))ن ن))داری

گ))ویم؟ م))ن ام))روز از ش))ناخت  ت))وجه فرمودی))د م))ن چ))ه می 

کنم .صحبت می 

 از ت))و. تو اصل  غن))ی هس))تی. قربانتان بروم، فدایتان بشوم
گ))ر ت))و واقع))ا  کس))ی هس))ت؟ ای))ن ام))ام زم))ان را ا  غنی ت))ر چ))ه 

 ت))و ب))ا یک))ی. قبول داشته باشی، مافوق تمام خلق))ت اس))ت

کاره)))ا اس)))ت،  ک)))ه ی)))ک مق)))دار درجه دار اس)))ت، ت)))وی ای)))ن 

گویی ک)ار را برای)م: می   من ب))ا فلن))ی رفیق))م و الن ب)روم آن 

کند کنی. درست می  کنی؟ می  کنی یا نمی  کارها می   از این 

گ))ویم؟ از کن))ی؟ ف))دایت بش))وم، ب))بین، م))ن چ))ه می   ی))ا نمی 

٤٤– شناخت امام٨٦مشهد 
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کن))د؟ اص)ل  ک)ار ت)و را درس))ت می  کس)ی به))تر   امام زم))ان چ))ه 

 .خواست ولی))ت، ت)و ب))ه آت)ش بیم))ه می ش)وی] به واسطه[

 آتش چیست؟ آت))ش، ب))ه ام))ر. اصل  نمی تواند تو را بسوزاند

.تو است

 به تم))ام آی))ات ق))رآن، م))ن اینج))ا ب))ودم، اینج))ا جهن))م ب))ود،

ک))رد  اص))ل  حرم))ش م))ن را. اص))ل  حرم))ش، م))ن را اذی))ت نمی 

گرف))ت گوی))د. نمی   چن))دین س))ال ای))ن زب))انه: آن وق))ت می 

کند، می ری)زد کشد، دشمنان علی را این جوری می   ت)و. می 

کن))د کاری ندارد، با تو احوال پرسی هم می   چ))را؟ آنک))ه. به 

 مث))ل ق))رآن اس))ت، م))ن جل))د ق))رآن هس))تم، عل))ی ت))وی م))ن

 کج)))))ا عل)))))ی را می س)))))وزاند؟ م)))))ا ای)))))ن حرفه)))))ا را. هس)))))ت

کله س)ر م))ا می رود، ت)ا ح))ال ه)م رفت))ه. نمی فهمیم  .خیل))ی 

٤٥– شناخت امام٨٦مشهد 
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 ت)))و س)))واد داری، ت)))و دک)))تری، ت)))و مهندس)))ی، ت)))و زحم)))ت

کش))یدم  م))ن باب))ایم ت))وی ب))اغ. کش))یدی، م))ن چ))ه زحم))تی 

 .ت))و بای))د ب))التر از م))ن باش))ی. بوده، من هم توی باغ ب))ودم

 قربانت))ان ب))روم، ت))و س))واد داری، بای))د ای))ن حرفه))ا را به))تر

کنی که ق))وم و خویش))ی ب))ا. درک  کنید؟ خدا   چرا درک نمی 

.کسی ندارد

گوی))))د  .ب))))رادر م))))ن اس))))ت: آن اوی))))س را ت))))وی بیاب))))ان می 

گوی))د  چ))را؟ اوی))س در. ب))رادر م))ن اس))ت: امیرالم))ؤمنین می 

گوی))د  چ))را ب))ه ت))و. ب))رادر م))ن اس))ت: اختی))ار عل))ی اس))ت، می 

گوید  برادر من است؟ بابا جان، قربانتان بروم، بیا با: نمی 

گوی))د ک))ه می  کن))د، از آنج))ا   ی))ا محم))د،: خدا باش، هدایتت 

کن))د] ابو) [صلوات( کس نمی توان))د ه))دایت   .جهل را هیچ 

٤٦– شناخت امام٨٦مشهد 
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 ب))بین، ای))ن عم)ویش می خواس))ت این ج))وری بش))ود، دیگ))ر

گف))ت. نش))د ک))رد،   :بگ))و: آخ))ر ه))م اینق))در پیغم))بر را اذی))ت 

که به ت)و ن))ازل می ش))ود، ب))ه م))ن ه))م ن))ازل بش))ود  .جبرئیل 

گفت که بشود؟ آخر هم   تبت: «مگر جبرئیل دست اوست 

 آن ف)رد] راج))ع ب))ه[ام))ا . عم))وی پیغم))بر اس))ت» یدا اب))ولهب

گوی))د چ))ه؟ چ))را؟ چ))را اینج))وری  ک))ه ت))وی بیاب))ان اس))ت می 

 خدا،: است؟ این چرا این جوری است؟ می خواهم بگویم

کسی ندارد .قوم و خویشی با 

که این عظمی است و کنید  که شما درست می   این حرفها 

 ب)))ه درد[نمی دان)))م فلن اس)))ت و ای)))ن چ)))ه چی)))زی اس)))ت 

ک)رده، اه)ل] ش)یطان]. [نمی خورد  چن))د س)ال س)یر آس)مان 

 چرا دنب))ال بعض))ی ها می روی))د، داد م))ن را بلن))د. آتش است

٤٧– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنید، هن))وز ه))م دس))ت برنداش))تید  هن))وز ه))م وق))تی ب))ا. می 

 شما حرف می زنم، می بینم در حرف هایت))ان م))ن می بین))م

 مک))ان ش))رط نیس))ت، سیص))د س))ال. یک رگتان با آنهاس))ت

گف))ت ک))رده، ی))ک اط))اعت نک))رد،   :توی عرش خدا عبادت 

 ش))رط، تس))لیم. مکان و سواد و اینها ش))رط نیس))ت! گم شو

 خداس))ت،] ب))ه[ش))رط تس))لیم ب))ودن . علی است] به[بودن 

 تسلیم بی چون و چرا، ن))ه تس))لیم ب))ا چ))ون و. تسلیم شوی

گ))ویم. چ))را گ))ویم، ای))ن را ه))م بغل))ش می   .ب))بین، آن را می 

)صلوات(

 چ))را عب))اس را راه ن))داد؟ چ))را؟ ن))ه اینک))ه ب))ه ح))رف زه))رای

گویند بیا به. به حرف امر نبود] بلکه[عزیز نبود،   آنها نمی 

گوین)))د بی)))ا ب)))ه ح)))رف ام)))ر ب)))رو  وال،. ح)))رف م)))ن ب)))رو، می 

٤٨– شناخت امام٨٦مشهد 
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 خود حضرت زهرا، خود ام))ام حس))ین، خ))ود. قشنگ است

کنن))د گ))وییم. پیغم))بر، از ام))ر اط))اعت می   باب))ا،: م))ا ه))م می 

 بیایید امر داش))ته باش))ید، ح))رف دیگ))ری نمی زنی))م، خ))وب

کنن))د  ام))ام] مگ))ر. [ش))د؟ آنه))ا ه))م دارن))د از ام))ر اط))اعت می 

گوی))د  بی))ا از ام))ر م))ن اط))اعت» ه))ل م))ن ناص))ر: «حسین نمی 

گوی))د. ک))ن، زه))رای عزی))ز ه))م همی))ن ج))ور ب))ود  باب))ا،: می 

کن)))د، جل)))ویش را بگیری)))د،  بیایی)))د ای)))ن دارد بی ام)))ری می 

کن))د] دارد[ گم))راه می   ح))ال چ))را آنه))ا اه))ل آت))ش. م))ردم را 

گوین))د ک)ن: شدند؟ آنها ب)ه آنه)ا می   .بی))ا ام)ر م))ن را اط)اعت 

گف))ت، ای))ن مرتیک))ه ه))م  یزید هم به امام حسین همین را 

گفت  پس دنیا و ه)وا و ه)وس دنی))ا،. به امام رضا همین را 

٤٩– شناخت امام٨٦مشهد 
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گوید  بیا امر من را اط))اعت: تجدد دنیا، همه دنیا به تو می 

.خب، تو نکن. کن

 چن))د ج))ور. می زنم] حرف[ببین، چند جور دارم برای شما 

ک)))ه دارم. می زن))))م] ح)))رف[دارم ب)))رای ش)))ما   هم)))ه اینه))))ا 

ک))ه دارم . می زن))م ی))ک ج))ور اس))ت] ح))رف[  ]ح))رف[هم))ه 

 یک))ی از[یک جور است یعنی چ))ه؟ . می زنم یک جور است

کدامش))ان:] حضار ک))ه ه))ر  گویی))د   به شکلهای مختل))ف می 

 :]متق))ی. [ب))ه م))ذاق م))ا س))ازگارتر هس))ت، م))ا آن را بپ))ذیریم

 ب))ارک ال، خیل))ی قش))نگ فهمیدی)))د، خ))دا انش))اءال ای))ن

 ما دلم)ان می خواس)ت مث))ل ت)و باش))یم،. فهم را از تو نگیرد

کس))ی هس))تم. بفهمیم  ما حرفش را می زنیم، من مث))ل آن 

گوید گوید: که می  کشد، می   از تع))ارفش خوش)م: سیگار می 

٥٠– شناخت امام٨٦مشهد 
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ک))ه می زن))م خوش))م. می آی))د  ح))ال م))ن ه))م از ای))ن حرفه))ا 

)صلوات) (به قول ترکها(می آید، عمل یوخدور 

 مخ))الفت ب)ا:] یکی از حضار[اصل  مخالفت خدا یعنی چه؟ 

کیس))ت؟:] متق))ی. [خدا، مخالفت با ام)ر خداس)ت  ام)ر خ)دا 

 خ))ب، پ)س. امیرالمؤمنین، دوازده ام)ام، چه))ارده معص)وم

کن))ی؟ ای))ن را فهمی))دی؟ خ))دا همی))ن را از  چرا مخ))الفت می 

کن)د گوی))د. تو بازخواست می   فهمی))دی، چ)را نک)ردی؟: می 

گفتی، بای))د. مواظب باش  آنجا به تو چرا نگوید؟ تا این را 

ک))ن. بفهم))ی ک))ارش. دیگ))ر اط))اعت   .تم))ام ش))د، رف))ت پ))ی 

)صلوات. (مواظب چرا باش

 به تمام آیات قرآن، من دلم می خواهد شما راحت باشید،

 فهمی)))دی؟ ن)))ه این ط)))رف، آن ط)))رف. ن)))ه زحم)))ت بکش)))ید

٥١– شناخت امام٨٦مشهد 
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 می خ))واهم ش))ما را. بزنی))د، ن))ه این ط))رف، آن ط))رف بروی))د

کن)))م گ)))ر ش)))ما در اط)))اعت ام)))ر. راح)))ت راح)))ت   مت)))وجهی؟ ا

 دیگ))ر، ن))ه ت))و ای))ن مجل))س را. باشید، راحت راحت هستید

 می خواهی بروی، نه آنجا بروی، نه آنجا بریزی، نه آنج))ا

 اص)ل  ب))ه حض)رت عب))اس، ای))ن هیک))ل ش)ما راح))ت. بریزی

 ش))))ما اص))))ل  هیکلت))))ان را ه))))م ت))))وی ن))))اراحتی. می ش))))ود

ک))))ه. انداختی))))د گ))))ویم؟ ای))))ن   ح))))الی ات هس))))ت چ))))ه می 

 .تو هیکلت را هم در زحمت ان))داختی. حالی اش نمی شود

کار را بکن، بک))ن  باب))ا، راح))ت. اینجا برو، اینجا بکن، این 

کن، و آسوده، امر را اطاعت 

 قرب))))انت ب))))روم، ب))))بین، ش))))اه عب))))دالعظیم حس))))نی چ))))ه

گوی))د ان))اری ی))ا س))یبی از درخ))ت بچین))م ش)ما گوید؟ می   می 

٥٢– شناخت امام٨٦مشهد 
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 بگویی، بخور، می خ))ورم، نص)فش را دور می ان))دازم، دیگ))ر

گ)))ویم  ای)))ن چ)))را؟ م)))ا ای)))ن. ای)))ن چط)))ور حلل اس)))ت: نمی 

 ب))بین، ش))اه عب))دالعظیم. چ))را داری))م. ب))د اس))ت] کارم))ان[

گوی))د گ))ویم چ))را ای))ن تیکه اش حلل اس))ت،: می   م))ن نمی 

گ))ویم دنب))ال چرایی ه))ا. این تیکه اش ح))رام اس))ت  م))ن می 

کسی می خواهد باش))د. نروید گ))ر. حال هر   فهمی))دی؟ م))ن ا

ک)))ه[ک)))ه ای)))ن   و] ش)))ده[ح)))اج آق)))ا پیش)))رفته ] نمی دانس)))تم 

ک))))ه ی))))ک مرتب))))ه ب))))ه بچه اش  خ))))وب او را نمی ش))))ناختم 

ک)))))ردم  درس)))))ت اس)))))ت؟ پ)))))س پیش)))))رفته. جس)))))ارت نمی 

 .می دان)))م، ی)))ک مرتب)))ه، ی)))ک همچنی)))ن حرف)))ی می زن)))م

ک)))ه می زن)))م از خواس)))ت بلن)))د  می فهم)))م م)))ن ای)))ن حرف)))ی 

گ))ویم  :می ش))ود، از خواس))ت ای))ن ج))وان بلن))د می ش))ود، می 

٥٣– شناخت امام٨٦مشهد 
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ک))))))ه. چ))))))را اینج))))))وری اس))))))ت؟ ایش))))))ان درک دارد  م))))))ن 

ک))ه کن))م؛ ام))ا دل))م می خواه))د وق))تی   نمی خ))واهم جس))ارت 

 دی))دم ای))ن ی))ک ق))دری از خواس))ت این ط))رف هس))ت، ی))ک

 ای))ن بیچ))اره بن))ده( ح))الی ات ش))د؟. نم))ره ب))ه او می ده))م

گی))ر م))ن افت))اده اس))ت کن))ج،   اینج))ا آم))دی چ))ه. خ))دا، ای))ن 

)صلوات( .)کنی؟ این هم همین هست

کارت))ان تایی))د می ش))ود گ))ر ش))دی، هم))ه   م))ن دل))م. ح))ال ا

کارهای شما تایید بشود  آقا، فردا ای))ن چ))ک را. می خواهد 

 خ))ب، ب))ا ه))ر دوی. فهمیدی؟ با ش))ما هس))تم( آنجا نبری،

 اص))ل . چ))ک را ن))بری، بگوی))د امض))اء ن))دارد .)ش))ما هس))تم

 اعم))ال م))ا امض))ایش ام))ر اس))ت، امض))ایش ام))ر ام))ام زم))ان

گرن))ه عب))ادت، بیه))وده اس))ت  م))ن دل))م می خواه))د. اس))ت؛ ا

٥٤– شناخت امام٨٦مشهد 
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 چ))ک ش))ما، خواس))ت. چ))ک ش))ما همه اش ب))ا امض))اء باش))د

 ولی)))ت باش)))د، چ)))ک ش)))ما وق)))تی خواس)))ت ولی)))ت ش)))د،

 خواست قرآن هم هس))ت، خواس))ت ام))ام زم))ان ه))م باش))د،

گوی)))د. خواس)))ت آنه)))ا ه)))م هس)))ت گ)))ر ای)))ن را: چ)))را؟ می   ا

 پ))س انش))اءال امی))دوارم( .نخ))واهی، آن را ه))م نخواس))تی

 که من دیگر بیشتر از این مزاحم نشوم، آقای))ان، بعض))ی ها

.)می خواهند بروند، بخوابند. یک چرتکی دارند می زنند

 دیگ)ر ح)رف روی ح)رف. انشاءال ح)رف م))ن همی))ن اس)ت

که انشاءال به امید خدا، امام را چطور. نزنید  پس بنا شد 

 شناختی از امام داش))ته باش))یم:] یکی از حضار[بشناسیم؟ 

 ک)ه هی)چ ج)ای دیگ)ری دنب)ال ام)ر نروی)م، فق)ط دنب)ال ام)ر

ک)ه دنب)الش ب)روی:] متقی. [امام برویم  .اصل  امر را ن)بینی 

٥٥– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ))ر ب))روی تماش))ایی. ام))ر خل))ق را ن)))بینی دنب))الش ب)))روی  ا

ک))ردی، ت))و خ))ودت ح))الی ات نیس))ت  .هستی، پشت به امر 

 توجه می فرمایید یعنی چه؟ خ))ب، ت))و. من حالی ام هست

 توی صراط مستقیم هستی دیگر، اصل  ص))راطی ب))ه غی))ر از

 م))ا ص))راط. امر امام ص))راط مس))تقیم اس))ت. امر امام نیست

 صراط داریم؟ خب، دیگر بگویی))د؟ م))ا ب))ه. دیگری نداریم

ک))ه ص))راطی دیگ))ر  غی))ر ص))راط ش))یطان و ص))راط بی ام))ری 

!نداریم

 خدایا، ما را ب)ه ص)راط مس))تقیم» اهدنا الصراط المستقیم«

ک))ن  الن حض))رت عباس))ی، هم))ه ش))ما ت))وی ص))راط. وادار 

ک))ه خواس))ت. مس))تقیم هس))تید  انش))اءال م))واظب باش))ید 

کنی)))د کج)))ا. خ)))دا را داری)))د اج)))را می   اینج)))ا جم)))ع ش)))دید از 

٥٦– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت))م. آمدید؟ از اینجا آمدی))د  :گفت))م اول ب))ه آق)ا ام)ام رض))ا 

 امام رضا جان، اینها محض تو می آیند؛ اما مح))ض اینک))ه

 خ))ب، ی))ک چی))ز ب))ه م)ا. تمرین ولیت بکنن))د، ه))م می آین))د

گف))تی. ب))ده ب))ه اینه))ا ب))دهیم ک))ه: ت))و  ک))ن، م))ن   راهنم))ایی 

 ام))روز وال،. جاده را بلد نیستم، خب، جاده را نشانم بده

که خودش می داند، ش))اید از کردم   رفتم اینقدر وق و ووق 

 اینه))ا ب))ه ی))ک امی))دی: گفت))م. ص))دای وق م))ن خس))ته ش))د

 ای))ن ن))وار ن))ابغه باش))د؛ یعن))ی. ی))ک چی))ز ب))ه م))ا ب))ده. آمدن))د

 :نگفت)))م. ن)))وار، ن)))واری باش)))د نجات دهن)))ده م)))ردم باش)))د

کسی دیگر هم می شنود. نجات دهنده شما .آخر، 

 قربانت))))ان ب))))روم، پ))))س انش))))اءال، امی))))دوارم ش))))ما ح))))رف

کن)))م، ق)))انع و راض)))ی ک)))ه دارم می  ک)))اری   بش)))نوید، همی)))ن 

٥٧– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ)ر ه)م م)ن م)ردم، ب)از همی)ن ج)ور جلس)ه تش)کیل. باش)ید  ا

گف)ت ک)ه ام)ام ص))ادق   ش))ما. م))ن غبط))ه می خ)ورم: بدهی))د 

 البت)))ه هم))ه هس)))تید، ام)))ا آدم بای)))د ی)))ک بزرگ)))ی را تش)))کیل

گرن)ه هم)ه ش)ما، شاخص)ید ک)ه آنه)ا دور آن باش)ند؛ ا  .بده)د 

که شما داری)د، آنه)ا ه)م. همه شما خوبید  الن خانم هایی 

کنی))م. خیل))ی خوبن))د  اج))ازه ب))ه. م))ا از آنه))ا ه))م تش))کر می 

.شوهرهایشان دادند اینجا آمدند

که حض)رت زه)را، اج)ازه دارد، ب)ا اج)ازه خ)دا اینه)ا  امیدوارم 

.همه را در قیامت در پناه خودش قرار بدهد

ک)))ه خانم ه)))ا خی)))ر ببینن)))د  انش)))اءال. انش)))اءال امی)))دوارم 

کند .ولیت در قلبشان تجلی 

٥٨– شناخت امام٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ه ه)وا و ه)وس و تج)دد دنی)ا را خن)ثی  انش)اءال امی)دوارم 

گر محبتش را نداشته باشید، خنثی است. کنید .ا

 خدایا، هر محبتی به دل ما به غیر تو، به غیر امام زم)ان و

کن، ج)ایگزینش محب)ت اینه)ا را بک)ن  ائمه هست، بیرون 

)صلوات(

یا علی

٥٩– شناخت امام٨٦مشهد 
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